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  : امر به امر: امر به امرادامه مطلب دهمادامه مطلب دهم

که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع، باید مورد تحقیق قرار گیرد، که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع، باید مورد تحقیق قرار گیرد، بیان شد یکی دیگر از مطالبی بیان شد یکی دیگر از مطالبی 

تعلقّ بگیرد، دلالت بر تعلقّ بگیرد، دلالت بر   آیا اگر امری از جانب مولای حکیم، به امر به فلان فعل توسّط شخصی دیگرآیا اگر امری از جانب مولای حکیم، به امر به فلان فعل توسّط شخصی دیگر»»مسأله امر به امر می باشد، به این معنا که مسأله امر به امر می باشد، به این معنا که 

. بیان شد که بحث از این مطلب نیز مانند . بیان شد که بحث از این مطلب نیز مانند ««یا خیر؟یا خیر؟  و مأمور دوّم، در قبال آمر اوّل مکلّف به انجام عمل می باشدو مأمور دوّم، در قبال آمر اوّل مکلّف به انجام عمل می باشد  وجوب متعلقّ امر دوّم داردوجوب متعلقّ امر دوّم دارد

امه به بیان امه به بیان مطالب گذشته، ذیل چند امر تعقیب می شود. امر اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و امر دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در ادمطالب گذشته، ذیل چند امر تعقیب می شود. امر اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و امر دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در اد

  ل در مسأله خواهیم پرداخت.ل در مسأله خواهیم پرداخت.امر سوّم یعنی اقواامر سوّم یعنی اقوا

  مر سوّم: اقوال در مسألهمر سوّم: اقوال در مسألهاا

  ::در این مسأله اقوال مختلفی مطرح می باشددر این مسأله اقوال مختلفی مطرح می باشد

مأمور دوّم، در مأمور دوّم، در لذا لذا و و   ردردنداندانزد آمر اوّل نزد آمر اوّل   ،،دلالت بر مطلوبیّت لزومی آن شیءدلالت بر مطلوبیّت لزومی آن شیء  وو  ه امر به شیء، امر به آن شیء نبودهه امر به شیء، امر به آن شیء نبودهکه امر بکه امر باست است   ایناین  اوّلاوّلقول قول 

  ..عمل نمی باشدعمل نمی باشدقبال آمر اوّل، مکلّف به انجام قبال آمر اوّل، مکلّف به انجام 

، ، 22در مبادیدر مبادی  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  ، علّامه، علّامه11مبسوطمبسوطدر در   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  شیخشیخ  ند.ند.ده اده اختیار نموختیار نمواایّه را یّه را اصولیّون و بلکه بعضی از متأخّرین، همین نظراصولیّون و بلکه بعضی از متأخّرین، همین نظراز از اکثر قدماء اکثر قدماء 

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  ، محققّ نراقی، محققّ نراقی55البیانالبیان  زبدةزبدةدر در   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  اردبیلیاردبیلی، محققّ ، محققّ 44مهذّب البارعمهذّب البارعدر در   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  ابن فهدابن فهد  ،،33یضاحیضاحدر ادر ا  ««علیهعلیهرحمة الله رحمة الله »»  فخر المحققّینفخر المحققّین

، غزالی در ، غزالی در نقل کرده استنقل کرده است  نبوی در المجموعنبوی در المجموعبنا بر آنچه بنا بر آنچه   و جمهور عامّهو جمهور عامّه  77خودخود  فقهیفقهی  در کتب مختلفدر کتب مختلف  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  ، شیخ انصاری، شیخ انصاری66در مستنددر مستند

می باشند و لذا می فرمایند: می باشند و لذا می فرمایند:   ، از جمله قائلین به این نظریّه، از جمله قائلین به این نظریّهو بسیاری دیگر از اعاظمو بسیاری دیگر از اعاظم  1010حکامحکام، آمدی در الإ، آمدی در الإ99فخر رازی در المحصولفخر رازی در المحصول، ، 88المستصفیالمستصفی

  ه باشد.ه باشد.مأمورٌ به دوّم یعنی عمل مذکور، تنها در صورتی نزد آمر اوّل واجب است که دلیل و یا قرینه ای بر مطلوبیّت آن، در کلام او وجود داشتمأمورٌ به دوّم یعنی عمل مذکور، تنها در صورتی نزد آمر اوّل واجب است که دلیل و یا قرینه ای بر مطلوبیّت آن، در کلام او وجود داشت

                                           
  «.«.الأمر بالأمر لا یكون أمراالأمر بالأمر لا یكون أمرا»»می فرمایند: می فرمایند:   963963، صفحه ، صفحه 22ایشان در المبسوط فی فقه الامامیّة، جلد ایشان در المبسوط فی فقه الامامیّة، جلد   --11
بالصلاة و هم بالصلاة و هم ء، لأنّ قوله علیه السلام: "مروهم ء، لأنّ قوله علیه السلام: "مروهم   الشيالشي    أمرا بذلكأمرا بذلك    ء لیسء لیس  الأمر بالأمر بالشيالأمر بالأمر بالشي»»می فرمایند: می فرمایند:   111111ایشان در مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه ایشان در مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه   --22

  «.«.أبناء سبع" لا یقتضي الوجوبأبناء سبع" لا یقتضي الوجوب
در شرح فرمایش مرحوم علّامه که قائل به وجود اشكال در صحّت صوم صبیّ در شرح فرمایش مرحوم علّامه که قائل به وجود اشكال در صحّت صوم صبیّ ، ، 249249، صفحه ، صفحه 11جلد جلد شرح مشكلات القواعد، شرح مشكلات القواعد، ایشان در ایضاح الفوائد فی ایشان در ایضاح الفوائد فی   --99

للعبادة أو للعبادة أو   و علی الثاني لا، لأن الصحة وصفو علی الثاني لا، لأن الصحة وصففعلی الأول یوصف بالصحة فعلی الأول یوصف بالصحة   ،،أو لاأو لامن ان الصبي هل هو مخاطب بالمندوبات من ان الصبي هل هو مخاطب بالمندوبات   الاشكالالاشكالینشأ ینشأ »»  می فرمایند:می فرمایند:  ،،هستندهستند
ء أم لا و قد حقق في الأصول و الحق انه لیس بأمر من الشارع بذلك ء أم لا و قد حقق في الأصول و الحق انه لیس بأمر من الشارع بذلك   ء هل هو أمر بذلك الشيء هل هو أمر بذلك الشي  ان مبنی هذه المسئلة علی ان الأمر بالأمر بالشيان مبنی هذه المسئلة علی ان الأمر بالأمر بالشي  المندوبة و التحقیقالمندوبة و التحقیق

  ..««ءء  الشيالشي
  «.«.الأمر بالأمر لا یكون أمراالأمر بالأمر لا یكون أمرا»»می فرمایند: می فرمایند:   4444، صفحه ، صفحه 99البارع، جلد البارع، جلد   المهذّبالمهذّبایشان در ایشان در   --44
فإنّ الأمر بالأمر لهم لیس أمرا منه لهم کما حقّق في الأصول، و فیها فإنّ الأمر بالأمر لهم لیس أمرا منه لهم کما حقّق في الأصول، و فیها »»  می فرمایند:می فرمایند:  در مقام تعلیلدر مقام تعلیل  در قالب بحث مفصلیدر قالب بحث مفصلی  ،،555555ایشان در زبدة البیان، صفحه ایشان در زبدة البیان، صفحه   --55

  «.«.دلالة ما علی أنّ ذلك أمر منه لهم و تحقیقه في الأصولدلالة ما علی أنّ ذلك أمر منه لهم و تحقیقه في الأصول
  «.«.و کون الأمر بالأمر، أمرا ممنوعو کون الأمر بالأمر، أمرا ممنوع»»می فرمایند: می فرمایند:   996996، صفحه ، صفحه 1515ایشان در مستند الشیعة الی احكام الشریعة، جلد ایشان در مستند الشیعة الی احكام الشریعة، جلد   --66
أنّ الأمر بالأمر إنّما یدلّ علی أنّ الآمر مرید لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا علی طلبه منه و خطابه به أنّ الأمر بالأمر إنّما یدلّ علی أنّ الآمر مرید لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا علی طلبه منه و خطابه به »»می فرمایند: می فرمایند:   955955ایشان در کتاب الصوم صفحه ایشان در کتاب الصوم صفحه   --77

  «.«.بأمر الكلب بأخذ الصید، لا یقال: إنّ أخذ الصید مستحب للكلببأمر الكلب بأخذ الصید، لا یقال: إنّ أخذ الصید مستحب للكلب  --لّملّمالمعالمع--الذي هو معنی الاستحباب، و لذا لو أمر أحد صاحب الكلب الذي هو معنی الاستحباب، و لذا لو أمر أحد صاحب الكلب 
  «.«.الامر بالامر بالشیء، لیس امراً بالشیء ما لم یدلّ علیه دلیلٌالامر بالامر بالشیء، لیس امراً بالشیء ما لم یدلّ علیه دلیلٌ»»می گوید: می گوید:   216216ایشان در المستصفی، صفحه ایشان در المستصفی، صفحه   --11
  «.«.الامر بالامر بالشیء، لا یكون امراً بهالامر بالامر بالشیء، لا یكون امراً به»»د: د: می گویمی گوی  259259ن در المحصول، صفحه ن در المحصول، صفحه ایشاایشا  --33

  «.«.الامر المتعلّق بامر المكلّف لغیره بفعلٍ من الافعال، لا یكون امراً لذلک الغیر بذلکالامر المتعلّق بامر المكلّف لغیره بفعلٍ من الافعال، لا یكون امراً لذلک الغیر بذلک»»می گوید: می گوید:   112112، صفحه ، صفحه 22در الاحكام، جلد در الاحكام، جلد   ایشانایشان  --1515
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بر بر ، نزد آمر اوّل و لزوم اتیان آن ، نزد آمر اوّل و لزوم اتیان آن لزومی آن شیءلزومی آن شیءمطلوبیّت مطلوبیّت محسوب شده و دلالت بر محسوب شده و دلالت بر   ،،به آن شیءبه آن شیءکه امر به امر به شیء، امر که امر به امر به شیء، امر است است آن آن   دوّمدوّمقول قول 

است است مطلوب حقیقی آمر اوّل که داعی شده مطلوب حقیقی آمر اوّل که داعی شده   و به تعبیری دلالت دارد بر اینکه مأمورٌ به واقعی وو به تعبیری دلالت دارد بر اینکه مأمورٌ به واقعی و  در جهت عمل به امر آمر اوّل، دارددر جهت عمل به امر آمر اوّل، داردمأمور دومّ مأمور دومّ 

از آن از آن در نظر آمر اوّل، موضوعیّتی نداشته و تنها در نظر آمر اوّل، موضوعیّتی نداشته و تنها   امر آمر دومّامر آمر دومّ  وو  نیستنیست  د، چیزی جز همان عمل خارجید، چیزی جز همان عمل خارجیتعلقّ دهتعلقّ ده  آمر دوّمآمر دوّمامر خود را به امر امر خود را به امر   تاتا

گیرد، به گیرد، به قرار قرار ی که باید مخاطب امر دوّم ی که باید مخاطب امر دوّم شخصشخص، لذا ، لذا اخذ شده استاخذ شده است  اوّلاوّل  در متعلقّ امردر متعلقّ امر  می باشد،می باشد،عملیّاتی شدن آن عمل عملیّاتی شدن آن عمل   جهت که طریقی برایجهت که طریقی برای

نماید، حتیّ در نماید، حتیّ در آن عمل را اتیان آن عمل را اتیان به او دستور انجام فلان عمل را بدهد، باید به او دستور انجام فلان عمل را بدهد، باید   است کهاست کهده ده ی امر نموی امر نمودیگردیگر  به شخصبه شخصرّد اینکه بفهمد آمر اوّل رّد اینکه بفهمد آمر اوّل مجمج

  د.د.ههآمر دوّم به او دستوری ندآمر دوّم به او دستوری ند  صورتی کهصورتی که

رحمة رحمة »»  66محقّق خوییمحقّق خویی  وو  55محققّ نائینیمحققّ نائینی، ، 44، محقّق عراقی، محقّق عراقی33، میرزای قمّی، میرزای قمّی22، محقّق بحرانی، محقّق بحرانی11مدارکمدارک  صاحبصاحبامامیّه، امامیّه، از از   قائلین بسیاری دارد.قائلین بسیاری دارد.این نظریّه نیز این نظریّه نیز 

  می باشند.می باشند.قائلین به این نظریّه قائلین به این نظریّه جمله جمله از از   ییطرفداران مذهب مالکطرفداران مذهب مالک  ،،و از عامّهو از عامّه  ««الله علیهم اجمعینالله علیهم اجمعین

و وجوب آن شیء را دلالت ندارد، و وجوب آن شیء را دلالت ندارد،   ، امر به آن شیء نبوده، امر به آن شیء نبودهو بدون وجود قرینهو بدون وجود قرینه  بر اساس نظریّه اوّل، امر به امر به شیء، من حیث هوبر اساس نظریّه اوّل، امر به امر به شیء، من حیث هو، ، بنا بر اينبنا بر اين

بر بر   و امّاو امّاخود می باشد، خود می باشد،   قرینه در کلامقرینه در کلامنیازمند ذکر نیازمند ذکر   برساند،برساند،امر به امر به شیء، مطلوبیّت لزومی آن شیء را امر به امر به شیء، مطلوبیّت لزومی آن شیء را   از طریقاز طریق  بخواهدبخواهد  لذا اگر شخصیلذا اگر شخصی

دلالت بر مطلوبیّت آن شیء داشته و نیازی به آوردن قرینه نمی باشد و تنها در صورتی که امر دوّم در نظر آمر اوّل دلالت بر مطلوبیّت آن شیء داشته و نیازی به آوردن قرینه نمی باشد و تنها در صورتی که امر دوّم در نظر آمر اوّل   دوّم،دوّم،اساس نظریّه اساس نظریّه 

  باشد، مانند اوامر امتحانیّه، نیازمند قرینه می باشد.باشد، مانند اوامر امتحانیّه، نیازمند قرینه می باشد.  موضوعیّت داشتهموضوعیّت داشته

ت به ت به امر به امر به شیء، نسبامر به امر به شیء، نسبقائل به این می باشند که قائل به این می باشند که می باشد. ایشان در مقابل دو نظریّه پیشین می باشد. ایشان در مقابل دو نظریّه پیشین   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  نظریّه محقّق خراسانینظریّه محقّق خراسانی  قول سوّمقول سوّم

  بودهبوده  ساکتساکت  نبوده و دلالت بر مطلوبیّت لزومیّه آن ندارد،نبوده و دلالت بر مطلوبیّت لزومیّه آن ندارد،و یا امر به آن شیء و یا امر به آن شیء   ددداردارآن آن   ههمطلوبیّت لزومیّمطلوبیّت لزومیّدلالت بر دلالت بر و و   اینکه آیا امر به آن شیء بودهاینکه آیا امر به آن شیء بوده

  نیازمند قرینه می باشد.نیازمند قرینه می باشد.  ،،و تعیین هر یک از این دوو تعیین هر یک از این دو

غرضی از توسیط امر آمر غرضی از توسیط امر آمر   هیچهیچو و   آن شیء در خارج بودهآن شیء در خارج بوده  تحققّتحققّآمر اوّل از امر به امر به شیء، آمر اوّل از امر به امر به شیء،   و هدفو هدف  اگر غرضاگر غرض»»به همین جهت می فرمایند: به همین جهت می فرمایند: 

امر شارع امر شارع   انندانندمم  آن شیء می باشد،آن شیء می باشد،  امر بهامر بهامر به امر به شیء، امر به امر به شیء،   در این صورتدر این صورتنداشته باشد، نداشته باشد،   مکلّف،مکلّف،دوّم به آن شیء، جز رساندن امر خود به دوّم به آن شیء، جز رساندن امر خود به 

  خطاب به مکلفّین؛خطاب به مکلفّین؛  ««علیهم الصلاة و السلامعلیهم الصلاة و السلام»»  صدور امر و نهی توسّط انبیاءصدور امر و نهی توسّط انبیاءمقدّس به مقدّس به 

                                           
می فرمایند: می فرمایند: در مقام تعلیل در مقام تعلیل   قائل به صحّت عبادات صبیّ می باشند،قائل به صحّت عبادات صبیّ می باشند،  ، ذیل فرمایش مرحوم محقّق در شرایع که، ذیل فرمایش مرحوم محقّق در شرایع که4141، صفحه ، صفحه 66ایشان در مدارک الاحكام، جلد ایشان در مدارک الاحكام، جلد   --11
همانطور که روشن است، ایشان مدّعای مرحوم محقّق یعنی صحّت عبادات صبی را مستند به این مبنا می دانند که همانطور که روشن است، ایشان مدّعای مرحوم محقّق یعنی صحّت عبادات صبی را مستند به این مبنا می دانند که . . ««ءء  ء أمر بذلك الشيء أمر بذلك الشي  لأن الأمر بالأمر بالشيلأن الأمر بالأمر بالشي»»

  ..ی شود و بر آن ایراد نمی نمایندی شود و بر آن ایراد نمی نمایندامر به امر به شیء، امر به شیء محسوب مامر به امر به شیء، امر به شیء محسوب م
  «.«.ءء  ء، أمر بذلك الشيء، أمر بذلك الشي  لأن الأمر بالأمر بالشيلأن الأمر بالأمر بالشي»»می فرمایند: می فرمایند:   5959، صفحه ، صفحه 1919ایشان در الحدائق الناضرة، جلد ایشان در الحدائق الناضرة، جلد   --22
  «.«.ن الأظهر أنّ الأمر بالأمر أمرن الأظهر أنّ الأمر بالأمر أمرقانوقانو»»می فرمایند: می فرمایند:   195195ایشان در قوانین الاصول، صفحه ایشان در قوانین الاصول، صفحه   --99
و تحقیقه أن یقال و تحقیقه أن یقال ء حقیقة أم لا؟ ء حقیقة أم لا؟   ء أمر بذلك الشيء أمر بذلك الشي  المبحث الثالث عشر في أنه هل الأمر بالأمر بشيالمبحث الثالث عشر في أنه هل الأمر بالأمر بشي»»می فرمایند: می فرمایند:   933933، صفحه ، صفحه 22ایشان در نهایة الافكار، جلد ایشان در نهایة الافكار، جلد   --44

ء في الخارج بل لأجل مطلوبیة أمر الآمر ء في الخارج بل لأجل مطلوبیة أمر الآمر   لأجل التوصل به إلی وجود ذلك الشيلأجل التوصل به إلی وجود ذلك الشيء لا ء لا   بان کلا الوجهین ثبوتا أمر ممكن، حیث إنه یمكن أن یكون الأمر بالأمر بشيبان کلا الوجهین ثبوتا أمر ممكن، حیث إنه یمكن أن یكون الأمر بالأمر بشي
ء مطلوبا له أمر بالأمر به، إلّا انه في مقام ء مطلوبا له أمر بالأمر به، إلّا انه في مقام   ء في الخارج فحیث انه کان ذلك الشيء في الخارج فحیث انه کان ذلك الشي  الثاني نفسیا کما انه یمكن ان یكون ذلك لأجل التوصل إلی وجود ذلك الشيالثاني نفسیا کما انه یمكن ان یكون ذلك لأجل التوصل إلی وجود ذلك الشي

ء لمحض التوصل إلی الوجود، لا من جهة مطلوبیة أمر ء لمحض التوصل إلی الوجود، لا من جهة مطلوبیة أمر   لو بملاحظة قضیة الارتكاز هو الثاني من کون الأمر بالأمر بشيلو بملاحظة قضیة الارتكاز هو الثاني من کون الأمر بالأمر بشي  الإثبات کان الظاهر من نحو تلك القضایا والإثبات کان الظاهر من نحو تلك القضایا و
  «.«.لم یترتب علیه الوجود في الخارجلم یترتب علیه الوجود في الخارج  الآمر الثاني نفسیا و انالآمر الثاني نفسیا و ان

من نفس الأمر بالأمر من دون ان یكون قرینة في البین علی الموضوعیة أو الطریقیة من نفس الأمر بالأمر من دون ان یكون قرینة في البین علی الموضوعیة أو الطریقیة   ... و الظاهر... و الظاهر  »»می فرمایند: می فرمایند:   253253، صفحه ، صفحه 11ایشان در اجود التقریرات، جلد ایشان در اجود التقریرات، جلد   --55
  «.«.لم یكن هناك قرینة صارفة عن ذلكلم یكن هناك قرینة صارفة عن ذلك  هو الطریقیة لانسباقها إلی الذهن في العرف فیكون مقتضی الأصل هي الطریقیة ماهو الطریقیة لانسباقها إلی الذهن في العرف فیكون مقتضی الأصل هي الطریقیة ما

ء هو القسم ء هو القسم   ان الظاهر من الأمر بالأمر بشيان الظاهر من الأمر بالأمر بشي  ..» ..» ..و صور محتمله می فرمایند: و صور محتمله می فرمایند: ، پس از بیان بحث ثبوتی ، پس از بیان بحث ثبوتی 7676، صفحه ، صفحه 44ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --66
  --دون القسم الأول و الثالث ضرورة انه المتفاهم من ذلك عرفاً، فلو أمر المولی أحداً بان یأمر زیداًدون القسم الأول و الثالث ضرورة انه المتفاهم من ذلك عرفاً، فلو أمر المولی أحداً بان یأمر زیداً  )یعنی لحاظ امر ثانی به نحو طریقیّت، نه موضوعیّت()یعنی لحاظ امر ثانی به نحو طریقیّت، نه موضوعیّت(  الثانيالثاني

  ..««القسم دون غیرهالقسم دون غیرهبفعل کذا الظاهر منه هو هذا بفعل کذا الظاهر منه هو هذا   --مثلامثلا



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــمعظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ  استـــاداستـــاد«....«....مبحــث أوامـــرمبحــث أوامـــر»»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 

9 

 

آنکه آنکه   یایاو و ایجاد آن شیء در خارج نباشد ایجاد آن شیء در خارج نباشد دوّم، امر به آن شیء نماید و غرض، دوّم، امر به آن شیء نماید و غرض، تنها به این محقّق شود که آمر تنها به این محقّق شود که آمر و هدف آمر اوّل، و هدف آمر اوّل، و امّا اگر غرض و امّا اگر غرض 

  ..11ی باشدی باشدممنن  ر به  امر به شیء، امر به آن شیءر به  امر به شیء، امر به آن شیءامام  ،،صورتصورت  ، در این، در اینباشد، پس از آنکه مأمور به امر دوّم قرار گیردباشد، پس از آنکه مأمور به امر دوّم قرار گیرد  غرض، ایجاد آن شیءغرض، ایجاد آن شیء

وجود وجود   خارجیّهخارجیّه  ، بلکه باید قرینه ای، بلکه باید قرینه ایمعیّن نمی نمایدمعیّن نمی نمایدغرض و هدف مولی را برای ما غرض و هدف مولی را برای ما   ،،من حیث هو و بدون قرینهمن حیث هو و بدون قرینهامر به امر به شیء، امر به امر به شیء،   ،،بنا بر اينبنا بر اين

  ..««22را روشن سازدرا روشن سازدغرض مولی غرض مولی تا تا داشته باشد داشته باشد 

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
ء أمر به لو کان الغرض حصوله و لم یكن له غرض في توسیط أمر الغیر به إلا تبلیغ أمره به ء أمر به لو کان الغرض حصوله و لم یكن له غرض في توسیط أمر الغیر به إلا تبلیغ أمره به   الأمر بالأمر بشيالأمر بالأمر بشي»»می فرمایند: می فرمایند:   144144ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --11

من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل   --ء ء   شيشيکما هو المتعارف في أمر الرسل با لأمر أو النهي و أما لو کان الغرض من ذلك یحصل بأمره بذاك الکما هو المتعارف في أمر الرسل با لأمر أو النهي و أما لو کان الغرض من ذلك یحصل بأمره بذاك ال
  «.«.ء کما لا یخفیء کما لا یخفی  فلا یكون أمرا بذاك الشيفلا یكون أمرا بذاك الشي  --بعد تعلق أمره به بعد تعلق أمره به 

  «.«.و قد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر علی کونه أمرا به و لا بد في الدلالة علیه من قرینة علیهو قد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر علی کونه أمرا به و لا بد في الدلالة علیه من قرینة علیه»»ایشان در پایان می فرمایند: ایشان در پایان می فرمایند:   --22


